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  آیات حجاب با تاکید بر آیات فقهی هنریی شناس زیبایی

 چکیده:

  .اندشناختی، عمدتاً تنها از منظر استنباط احکام مورد بررسی قرار گرفتههای زیباییرغم دارا بودن جلوهکریم، بهآیات فقهی قرآن  
این پژوهش با روش توصیفی و تحلیل بلاغی و با تمرکز بر آیات حجاب، در پی آن بوده است که نشان دهد این آیات، افزون بر  

بر تقویت  ای پیچیده و هدفمند از صور خیال و شگردهای بلاغی بهره بردههای فقهی، از شبکهدلالت اند. که به شکل مستقیم 
نتایج پژوهش حاکی از آن است که تصویرآفرینی هنری در این آیات، امری    .افزایندهای اقناعی، تربیتی و اخلاقی احکام میجنبه

ای زیرین و مؤثر در راستای تسهیل  تصادفی یا صرفاً تزیینی نیست، بلکه در انسجامی کامل با فضای تشریع احکام، به عنوان لایه
کید بر اهمیت، و ایجاد آمادگی روانی در مخاطب برای پذیرش تکالیف شرعی عمل می های  کند. بر این اساس، ظرفیتدرک، تأ

همچون مجاز، تشبیه، کنایه، تعدد لفظ و معنا، حذف، تکرار، مقابله، التفات و مشاکله، در این آیات   ای شناسانهتصویری و زیبایی
روند. نوآوری ر میای از زنجیره انسجام متن و عاملی در تکمیل فرآیند دلالت معنایی به شماشناسایی و تحلیل شد که هر یک، حلقه

 تربیتی صور خیال در آیات الاحکام است. -این پژوهش در تلفیق مطالعات بلاغی با محتوای فقهی قرآن و تبیین کارکردهای اقناعی

 

 .  قرآن، تحلیل دلالی تبلاغ، سازیتصویر ، شناسیزیبایی، : آیات حجابهای کلیدی واژه
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 مقدمه: 

گری و تربیتی این کتاب آسمانی  ناپذیر از قرآن کریم، مکمل نقش هدایتعنوان بخشی جداییآیات فقهی یا آیات الأحکام، به  
هستند. این آیات در انسجامی کامل با سایر مباحث اعتقادی، اخلاقی و تاریخی بیان گردیده و به صورت پراکنده در سراسر قرآن  

اند. خداوند متعال با حکمتی والا، بخشی جداگانه را برای آیات فقهی قرار نداده، بلکه در روندی طبیعی و متناسب با موقعیت،  آمده
های حال، رویکرد غالب به این آیات، شکلی متفاوت و عمدتاً مجزا از دیگر بخشآنها را در کنار دیگر آیات جای داده است. با این

 .های آنها مورد غفلت واقع شده استبهای که با تمرکز بسیار بر استنباط احکام فقهی، دیگر جنگونهقرآن یافته است؛ به

ی تعداد این آیات نیز انعکاس یافته است. در حالی که در گذشته شمار آیات  بعدی حتی در دیدگاه سنتی دربارهاین نگرشِ تک
دانستند، محققان معاصر بر این باورند که این شمارش ناشی از نگاهی  فقهی را حدود پانصد آیه )و گاه اندکی بیشتر یا کمتر( می

توانند در  محدود است. از منظر ایشان، افزون بر آیات مربوط به فروعات عملی، آیات مرتبط با موضوعات اخلاقی و اعتقادی نیز می
 (.۶۱، ص ۱۳۹۰قلمرو مباحث فقهی گسترده قرار گیرند )صادقی فدکی،  

سخنرانی را در نظر بگیریم، طبیعی است که لحن و صدای  توان به این مثال توجه کرد: اگر متن یک  تر شدن موضوع، میبرای روشن
گوینده بسته به مقتضای کلام، بالا و پایین رود. اما آیا برای تحلیل و بررسی، منطقی است که این سخنرانی را تکهتکه کنیم و هر  

وار مطالعه کنیم، تا هر  تر نیست که کل سخنرانی را با روشی یکپارچه و زنجیرهبخش را با روشی مجزا تحلیل نماییم؟ آیا درست
بخش، بخش پیشین را تکمیل نماید؟ ساختار و پیوند درونی سخنرانی یکی است و تنها به فراخور موقعیت، ظاهری متفاوت یافته  

 .است

اند و همین امر سبب گردیده تا نگرش به آنها نیز  متأسفانه آیات الأحکام غالباً به صورت بخشی مجزا و منفک در نظر گرفته شده
توجهی قرار گیرند. این در حالی است که این  متفاوت از دیگر آیات باشد و ابعاد دیگری غیر از جنبه فقهی، تا حد زیادی مورد بی

اند. آنها نیز همچون دیگر  ای به هم پیوسته در کنار دیگر آیات قرار دارند و تنها بنا به موقعیت، بیانی متفاوت یافتهآیات در زنجیره
که  —شناختی متناسب با محتوای خود برخوردارند تا زمینه لازم را برای تحقق مقصود اصلیهای تصویری و زیباییآیات، از جنبه

 .فراهم آورند—لهی است در این آیات، اطاعت از اوامر و نواهی ا

فام و  ی تصویرپردازی قرآنی است)مشکینکه از پیشگامان اصلی عرصه  –نظر، برخی از ناقدان همچون سید قطب    یالبته در حوزه
به صراحت به نبود تصویر در این آیات اشاره دارند: »تصویر، قانون بیان در این کتاب زیباست )قرآن   -( ۱۳۱، ص۱۳۹5همکاران، 

 (.۹م، ص۲۰۰۲کریم( که در تمام اهداف رعایت شده، جز در آیات تشریع که طبیعی است« )قطب، 

کند  گویند: »تصویر نقش شرح و توضیح را ایفا میدر مقابل، برخی دیگر، »شرح و توضیح« را از کارکردهای تصویر دانسته و می
و این دو، پیش از مرحله اقناع قرار دارند. هر که بخواهد دیگری را نسبت به معنایی خاص قانع کند، باید در آغاز، موضوع را برای  

م،  ۱۹۷۴ای انجام پذیرد که مخاطب را به تصدیق و پذیرش موضوع برانگیزد« )عصفور،  او به روشنی شرح دهد و این کار باید به شیوه
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کند، بلکه  افزاید: »تصویر فنی به کارکرد شرح و توضیح در راستای هدف اقناعی خود بسنده نمی(. البته وی فراتر رفته و می۴۰۴ص
 (.۴۱۶بخشد« )همان، صخودِ هدف را از راه مبالغه در معنا تحقق می

که برای ما  —ی تصویر ادبی قرآنی های برجستهگوید: »از ویژگیتوان با کلام عبدالتواب تکمیل کرد که میسخن عصفور را می
این است که به دو چیز کاملًا متحد و در عین حال متمایز اشاره دارد؛ دو چیزی که در هیچ شرایطی از یکدیگر  —شود آشکار می
افزاید... و این دوگانگی در تصویر قرآنی، چیزی نیست جز اقناع شوند و هر یک، جلوه و جلال خویش را بر دیگری میجدا نمی

 (. ۱۸۰-۱۷۹م، صص ۱۹۹5گردد« )عبدالتواب، عقلی در شرایطی که لذت وجدانی در آن محقق می

فقهی قرآن تصویری وجود نداشته  -های تصویر قرآنی، »اقناع عقلی« است، چه دلیلی دارد که در مباحث عقلیپس اگر از ویژگی
اند و از این رو، تصویر و دیگر  باشد؟ حقیقت آن است که این آیات نیز برای نفوذ در دل و عقل مخاطب، سخت نیازمند اقناع

 .های بلاغی ضروری هستند تا بستر لازم را برای اقناع و پذیرش مخاطب فراهم آورندجنبه

 :تحلیلی در پی پاسخگویی به آنها خواهد بود، بدین شرح است-های اصلی این پژوهش که با روش توصیفیبر این اساس، پرسش
آیات فقهی مرتبط با حجاب، از چه الگوها و شگردهای مشخص تصویرآفرینی هنری )همچون مجاز، تشبیه، کنایه، تکرار، التفات   .۱

 اند؟و...( بهره برده

کارکرد و نقش دلالی هر یک از این شگردهای بلاغی در تقویت، تبیین یا تسهیل فهم مضامین و احکام فقهی این آیات چیست   .۲
 کنند؟ و چگونه در راستای اقناع و پذیرش مخاطب عمل می

 :آیات حجاب

تای آن در سوره    ششو      ۶۰،  5۹،  5۸،  ۳۱،  ۳۰تای آن در سوره نور و عبارتند از آیات    5آیه هستند که    ۱۱آیات حجاب مجموعا  
 .  5۹، 55، 5۴، 5۳، ۳۳، ۳۲هست و عبارتند از آیات  أحزاب

 :تحقیقپیشینه 

ی ادبی  توان یافت که جنبهای را میاند، آثار پراکندهبا وجود اینکه آیات الأحکام قرآن کریم عمدتاً از منظر فقهی مورد توجه بوده
 شود. میاند که در اینجا به آنها اشاره  این آیات را نیز مورد توجه قرار داده

 اند: ی حجاب پرداختهدر گام اول، آثاری که مستقیماً به حوزه

( پایان۱۳۹۲ممیزی  به سبکنامه( در  بررسی لایهی خود  با  و  پرداخته  آیات حجاب  زبانی، مختصات  لایهبهشناسی کل  ی سطوح 
 سبکی این آیات را استخراج کرده است. 
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ی خود، زبان آوایی آیات حجاب را بررسی کرده و جوانب هماهنگی بین موسیقی و مضمون  ق( در مقاله  ۱۴۳۶ممیزی و همکاران ) 
 اند. را روشن ساخته

ی خود، نظام فواصل )نظیر سجع در سایر متون( در آیات حجاب را بررسی کرده و نشان  م( در مقاله  ۲۰۱۴ممیزی و همکاران )
 ای دارد. کنندهها نقش تعییناند که مضمون در تغییر فاصلهداده

اند. ایشان در پی  سورۀ نور )از آیات حجاب( پرداخته ۳۱و   ۳۰ی خود به بررسی گفتمانی دو آیۀ  ( در مقاله۱۴۰۱ممیزی و همکاران ) 
 نگری را حفظ کرد. توان کلاند که نشان دهد چگونه در بررسی یک جزء کوچک نیز میای بودهی نمونهارائه

 گیرد: مرتبط با سایر آیات فقهی مورد بررسی قرار میی پژوهشی در گام بعدی، پیشینه

اند. ایشان در این پژوهش دلالتی، به حوزۀ  ی خود به تبارشناسی واژۀ قرآنی »صلاه« پرداخته( در مقاله۱۳۹۶میمندی و همکارش )
اند که مفهوم »ملازمت و انعطاف« در تمامی مشتقات این واژه از قبیل »تَصْلِیَة« یا »إقَامَةُ  معنایی این واژه پرداخته و اشاره کرده

لَاة« مشترک است.   الصَّ

اند. از دیدگاه ای، به بررسی فنوسمانتیک آیات جهاد پرداختهشناسی لایهی خود و بر پایۀ سبک( در مقاله۱۴۰۱معین و همکاران )
های  های آوایی و موسیقیایی حروف مجهور و مهموس، جلوهایشان، آرایش و چینش واژگان برگرفته از »جهد«، به همراه ویژگی

 خاص و شگرف آوایی در آیات جهاد آفریده است. 

های تعابیر در آیات »ارث« پرداخته است. به باور ایشان، تعابیر موجود در  ی خود به زیبایی( نیز در مقاله۱۴۰۲گرایلی و همکارش )
مطابقت دارد    —از جمله چینش کلمات، اصل هدفمندی و اثرگذاری معنوی    —های زیبایی در قرآن کریم  آیات مذکور با نشانه

از آنجا که ارث، حق تنها حق هر صاحبو  نه  را خود به عهده گرفته است و  به  الناس است، خداوند حکیم تقسیم آن  را  حقی 
صراحت بیان کرده، بلکه فراتر رفته و خویشاوندان فقیر حاضر در مجلس را نیز مورد عنایت قرار داده است که این دقت نظر، خود  

 گذارد. ای دیگر از زیبایی را به نمایش میجلوه

صورت گرفته است، اما   -از جمله آیات حجاب    -ای در آیات فقهی  شود، اگرچه مطالعات ادبی پراکندهچنان که ملاحظه می
های هنری این آیات و تبیین نقش تبیینی و دلالی آنها در خدمت اهداف احکام شرعی، آنچنان که باید  تحلیل جامع تصویرپردازی

 مورد توجه قرار نگرفته است.  
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ی به هم کنشی و شبکهنگر، هم بلاغی و با نگاهی جامع-کوشد با رویکردی تحلیلینوآوری پژوهش حاضر در آن است که می
به   -مقابله و...( را در آیات حجاب ای از انواع صور خیال و شگردهای بلاغی )مجاز، تشبیه، کنایه، تکرار، التفات، حذف، پیوسته

افزای این ابزارهای بیانی در خدمت تقویت  مورد بررسی قرار دهد. هدف نهایی، تبیین کارکرد هم  -ای از آیات فقهی  عنوان نمونه
شناسی چندوجهی  های اقناعی، تربیتی و دلالی احکام شرعی است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که این زیباییجنبه

 تر احکام فقهی بیانجامد. تر و پذیرش قلبیتواند به درک عمیقچگونه می

 ویر هنری: تص -1

"فعّل" هست وزن  بر  "صوّر"  فعل  است: ،  "تصویر" مصدر  شده  تعریف  الوسیط چنین  المعجم  در  یا  "  و  أشیاء  نقش شکل  تصویر 
و از  (  548،  1ج،  م1985،  )المعجم الوسیط"  .  اشخاص بر لوح یا دیوار یا مانند آن به وسیله مداد یا قلم مو یا ابزار تصویرگری است

  را  -ایحاء و سایه،  فکر،  آشکار یا پنهان  -یایارائه و ابراز معن ( و  9ص،  1372،  معادل "ایماژ" است)شفیعی کدکنی  نظر اصطلاحی 
عبارت است از هرگونه تصرّف خیالی در  توان گفت  و به صورت جامع می گیردگویند که با بکارگیری ابزار هنری صورت میمی

 (۱۴۶ص، ۱۳۹۰، حسینی، )رضایی. زبان

،  حالت روحی،  انگیز از معنای ذهنیشکل محسوس خیالو با  ،  قرآن است  سبکگوید: "تصویر وسیله برگزیده در  سیدقطب می
د که بدان  رو ترسیم تصویری پیش میگوید؛ سپس تا  های انسانی و طبیعت بشری سخن مینمونه،  صحنه مقصود،  اتفاق محسوس

 (۳۶، ق.  ه۱۴۲۳م/ ۲۰۰۲، )قطب" .  بخشدکرر میحیات انسانی یا حرکت م

ررسی خواهیم کرد. این نگاه، مبتنی بر  محدود ب  بر این اساس، در این پژوهش، تصویر هنری را با نگاهی وسیع و بدون تحمیل قواعد
کید سیدقطب بر "تصویر به عنوان وسیله برگزیده قرآن" است. مطالعه   تعریف شفیعی کدکنی "هرگونه تصرف خیالی در زبان" و تأ

کنند، بلکه به عنوان  ، تصاویری وجود دارند که نه تنها به درک بهتر مضمون کمک میکه در آیات حجابدهد  مقدماتی نشان می
سازند. این همان جنبه کاربردی و دلالی است که  گرا، زمینه پذیرش و اجرای این احکام فقهی را در مخاطب فراهم می ابزاری اقناع

 .تحقیق حاضر قصد واکاوی آن را دارد

 تصویر با موسیقی در آیات حجاب: -1-1

از جنبه از  شناختی متن به شمار میهای زیباییموسیقی که  ها، موجب شود که در کنار هم قرار گرفتن آنعواملی ناشی میآید، 
 (.۳۷5، ص۱۳۸5گردد )شفیعی کدکنی، زیبایی، انسجام و استحکام کلام می

نگاه   نیز  رایجبرخلاف  آیات  این  در  داردتصویرآفرین نقش  ، موسیقی  مقاله  .  ی  در  مبسوط  به صورت  »این موضوع  الدراسة  های 

الصوتیة فی لغة القرآن و دلالتها فی الآیات الفقهیة)آیات الحجاب نموذجاً(«، »لغة القرآن الکریم و نظام الفواصل في سورتي  

کاوی تطبیقیِ متن به مثابه ارزیابیِ جامعِ قرآن و مطالعاتِ قرآنی؛ موردکاوی  ی »گفتمانهایی از مقاله« و بخشالنور و الأحزاب
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ای قابل توجه در آیات مورد بحث است.  دهد که موسیقی، مقولهسوره نور و تفاسیر منتخب« بررسی شده و نشان می  ۳۱و    ۳۰آیات  
شود تا مقاله در ارائه انواع تصاویر موجود در آیات، جامعیت عمل کند. خوانندگان  ای موجز از مسئله طرح میدر اینجا تنها گوشه

با موسیقی    شده ترسیمتصاویر    توانمیترین حالت،  توانند به مقالات یادشده مراجعه نمایند. در خلاصهتر میمحترم برای مطالعه دقیق
 :را در حالات زیر برشمرد 

 عبارات آرام و درگوشی: -1-1-1

ای از روند که آمیختهواک )مهموس( است، در بیان اموری به کار میها فراوانی حروف بیاین گونه عبارات که مشخصه اصلی آن
«. این جمله با صدایی آرام برای مخاطب بیان شده  وَ یَحْفَظُوا فرُُوجَهُمْ شود: »مشاهده میگونه که در این عبارت  حیا دارند؛ همان
با حروف بی تأثیر حروف  واک »ح«، »ف« و »ه« در گوش خواننده زمزمه میو  این، حروف کشیده )مدی(،  بر  افزون  شود. 

کند تا فضا و سیاق کلام، با محتوای آن هماهنگ باشد. این موسیقی  دار )مجهور( در عبارت را کاهش داده و در خود حل میواک
 تربیتی آیه است. -کند که خود بخشی از پیام اخلاقیداری را ترسیم میآرام، تصویری از حالت درونیِ همراه با حیا و خویشتن

 :موسیقی آرام و عاطفی همراه تندی -2-1-1

تأمل قابل  ترکیب آوایی،  از  نمونهاین سبک  آیات است.  این  در  این عبارت دیده  ترین کاربرد موسیقی  ترکیب در  این  از  ای 
جْنَ شود: »می ِ لسَْتنَُّ كَأحََدٍ مِنَ الن سَِاءِ إِنِ اتَّقیَْتنَُّ فلَََ تخَْضَعْنَ بِالْقوَْلِ... وَلَا تبََرَّ جَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأوُلَىیَا نسَِاءَ النَّبِي  « )احزاب:  تبََرُّ

عبارت »۳۲-۳۳ الن سَِاءِ (. در بخش نخست،  مِنَ  كَأحََدٍ  لسَْتنَُّ   ِ النَّبِي  نسَِاءَ  از حروف سوتیَا  کنده  دار )صفیری( است؛ « آ
»س«، »ز«، اند از:  مانند دارند و عبارتحروفی که به دلیل تنگی جای بیرون آمدن صدا )مخرج(، هنگام تلفظ، صدایی سوت

   »ص«.

معمولًا نقش پررنگی در آیات حجاب ندارند؛ چرا که شمار زیاد حروف   -به دلیل موضوع فقهی آیات    -این نوع از آواها  
شود. با این حال، در نمونه یادشده، شاهد تکرار این آواها هستیم.  ویژه »سین«، سبب پدید آمدن فضایی عاطفی میدار بهسوت

 پردازد. ها جای گرفته و به تلطیف فضای کلام میای از دستورها و نهیاین عبارت، در میان مجموعه

که از حروف فشارین    -گیری از حروف »إ«، »ق«، »ض«، »ب«  «، بهرهإِنِ اتَّقَیْتنَُّ فلَََ تخَْضَعْنَ بِالْقوَْلِ در عبارت پسین: »
و نیز حرف تشدیدشده »ت«، سبب ایجاد هیبتی ویژه در سخن شده است. از سوی دیگر، تکرار   - )شدید( و انفجاری هستند  

که از حروف روان و نزدیک به حروف نرم    -و »ل«    -که از اصوات خیشومی و نزدیک به حروف نرم است   -دو حرف »ن«  
 افزاید. بر صراحت کلام می -است 

« عبارت  به  الْأوُلَىسپس،  الْجَاهِلِیَّةِ  جَ  تبََرُّ جْنَ  تبََرَّ شده« میوَلَا  تکرار  انفجاری  و  فشارین  آواهای  آن،  در  که  که  رسیم  اند 
ها حرف »ج« است. حرف »جیم« از شدت زیادی برخوردار است و کاربرد آن در این آیات بسیار کم است؛  ترین آنبرجسته

های »ب« و »ر«ِ تشدیدشده که پیش  افزاید. همچنین، حرفولی در این جمله کوتاه، سه بار تکرار شده که بر تیزی کلام می
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»أ«  از »جیم« تکرار شده اثرگذارند. سپس  این شدت  افزایش  نیرومندترین و ژرف  -اند، در  و  از حروف حلقوی  ترین  که 
 سازد. پیوند آوایی عبارت را پایدار می - آواهای انفجاری است 

شود: آنان که از توجه و لطف بیشتر برخوردارند، در موضوع  آمیزی این دو فضا، این تصویر پیش روی ما گشوده میاز درهم
می تجربه  نیز  بیشتری  صراحت  و  قاطعیت  حجاب،  به  از  مربوط  تصویری  خود  آهنگین،  گوناگونی  و  دگرگونی  این  کنند. 

 دهد که در راستای جلب توجه و اقناع همزمان مخاطب است. درآمیختن نرمی خطاب با استواری حکم را ارائه می

 سخن با قوت و صلابت: -3-1-1

  - دار )مجهور( و فشارین )شدید(  یافته )مفخم(، واککامنرمهمچون حروف  -این سبک از موسیقی در پی فزونی حروف نیرومند 
آمیزِ تند  آمیزِ آرام یا صلابتگیرد و به فراخور بافت، به صورت صلابتهای آوایی، شکلی ویژه به خود میآید و در بافتپدید می
 .شودبیان می

جَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأوُلَىآمیز تند، همان عبارات »نمونه صلابت جْنَ تبََرُّ ( بودند  ۳۳-۳۲« )احزاب:  إِنِ اتَّقیَْتنَُّ فلَََ تخَْضَعْنَ بِالْقوَْلِ... وَلَا تبََرَّ
«. در این جمله، چیرگی  یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِهِمْ توان در این عبارت دید: »آمیز آرام را میها پرداخته شد. نمونه صلابتکه پیشتر به آن

واک )مهموس( دیگری به کار نرفته است. از سوی دیگر، وجود  دار )مجهور( است و جز »ه«، حرف بیکامل با حروف واک
بر صلابت و قوت    —دار و انفجاری  واک  —و »ب«    —دار و انفجاری  مشدد، واک  —حروف فشارین )شدید( مانند »ضاد«  

کید د گیری از حروف  کردند؛ ولی بهرهرفتند، هیبتی تند را به مخاطب منتقل میارد. اگر این حروف به تنهایی به کار میجمله تأ
کشیده )مدی( سبب شده تا از تیزی این حروف کاسته شود. این موسیقی نیرومند ولی متعادل، تصویری از جدیت و قاطعیت حکم 

 .آورد که برای پذیرش یک حکم فقهی بایسته استدر ذهن مخاطب پدید می —روی و نرمش  همراه با میانه —را 

به عنوان جزئی جدایی بلکه  نیست،  زیبایی صوری  تنها یک  آیات،  این  آنکه، موسیقی کلام در  از معناسازی، در  خلاصه  ناپذیر 
 فقهی و اقناع مخاطب قرار گرفته است. -خدمت القای هرچه بهتر مفاهیم اخلاقی

   :در آیات حجاب تصویر با کنایه -2-1

اند )ر.ک:  کنایه، از مباحث بلاغی است که دانشمندان پیشین به آن پرداخته و در باب تعریف، اقسام و جزئیات آن سخن بسیار گفته
تواند  شود و میای که شکلی از تعبیر به »تلمیح« محسوب می(. کنایه۳۰5، ص۱م، ج۱۹۸۱؛ ابن رشیق،  ۲۶۳، ص۱تا، ججاحظ، بی

 (.  ۱۸۶م، ص۲۰۰۶میان حقیقت و مجاز جمع کند )عبدالرحمن،  

ای سرشار از زندگی، دقت و عمق  رود تا معنا را با شیوهترین ابزارهایی است که در زبان گفتار به کار می»یکی از مهمهمچنین کنایه  
تصویر، وصفی دقیق و  به تصویر بکشد؛ و بدین سان به مفهوم، زیبایی بخشد و قدرت آن را افزایش دهد و از این رهگذر، بیان و  

   (.۲۱۷م، ص۲۰۰۴یابد« )فیود، بینانه مینازک
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شود، بلکه فراتر از آن، برای بیان حقیقت روحی گوینده یا مخاطب نیز به کار  این نقش و کاربرد تنها به بیان مادی محدود نمی
 (.۶۹م، ص۱۹۹۸رود )ر.ک: عبدالتواب، می

هاست. از جمله در آیات مورد بررسی، ابزارهای گوناگونی برای رعایت حریم و کرامت به کار گرفته شده که کنایه یکی از آن
(. »جیوب« جمع »جَیْب« )با  ۳۱« )نور:  وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیوُبهِِنَّ توان به سخن خداوند متعال اشاره کرد: »ها مینمونه

از آن، »سینه« است. کاربرد واژه   ادامه دارد و مقصود  زیر گلو  تا  پیراهن است که  یقه  به معنای  اول و سکون دوم(  فتح حرف 
؛  ۲۱۷، ص۷ش، ج۱۳۷۲گیرد )ر.ک: طبرسی،  »جیوب« به جای »صدور« از آن روست که پوشش )خمار( بر روی آن قرار می 

ج۱۳۷۷طبرسی،   ص۳ش،  زمخشری،  ۱۰۴،  ج۱۴۰۷؛  ص ۳ق،  قطب،  ۲۳۱،  ج۱۴۱۲؛  ص۴ق،  آلوسی،  ۲5۱۳،  ج۱۴۱5؛  ، ۹ق، 
الله،  ۲۱۸، ص۱۸ق، ج۱۴۱۸؛ زحیلی،  ۱۱۲، ص۱5ق، ج۱۴۱۷؛ طباطبایی،  ۳۳۷ص ابن عاشور، ۲۸۸، ص۱۶ق، ج۱۴۱۹؛ فضل  ؛ 
کنده  (. به کارگیری واژه »جیوب« موجب حفظ بیشتر حریم در برابر مخاطب می۱۶۷، ص ۱۸تا، جبی شود و این کنایه در فضایی آ

 از کرامت و احترام دمیده شده است.

وَ یَحْفَظْنَ ( و »۳۰« )نور:  وَ یَحْفَظُوا فرُُوجَهُمْ توان در این آیات مشاهده کرد: »از دیگر موارد »رعایت حیا از طریق کنایه« را می

شود و در اینجا کنایه از عورت است. بدین سان، کاربرد  (. »فُرْجَة« و »فَرْج« به شکاف میان دو چیز گفته می۳۱« )نور:  فرُُوجَهُنَّ 
قرآن سرشار از ادب و اخلاق گردیده و چنان که راغب گفته، بعدها استعمال این واژه شایع شد و به صورت یک معنای اصلی درآمد  

 (. ۱۱۱، ص۱5ق، ج۱۴۱۷)ر.ک: طباطبایی، 

احترام به مخاطب و حفظ کرامت او از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است؛ مانند زمانی که مضمون به صورت غیرمستقیم به کار  
َ خَبیِرٌ بمَِا یَصْنعَوُنَ رود، چنان که در این آیه آمده است: »می   — چنان که ابن عاشور بیان کرده    —(. این جمله  ۳۰« )نور:  إِنَّ اللََّّ

تا، کنایه از جزا و حسابرسیِ اوامر مربوط به »غض بصر« و »حفظ فرج« است؛ زیرا هدف نهاییِ امر، اطاعت است )ابن عاشور، بی
ای بیان گردد که خواننده  (. تکریم مخاطب باعث شده تا از صراحت در بیان جزا پرهیز شود، اما در عین حال به گونه۱۶۴، ص ۱۸ج

های  ریزیبایست در برنامهین یکی از کارکردهای مهم تصویر در این آیات است که میمقصود را دریابد و تحت تأثیر قرار گیرد. ا
 اجتماعی مربوطه نیز مورد استناد و استفاده قرار گیرد. 

ی تربیت و ارتباط  دهنده نگاه عمیق قرآن به مقولهدر نهایت اینکه: کاربرد کنایه در این آیات، فراتر از یک صنعت ادبی صرف، نشان
است. انتخاب واژگان کنایی مانند "جیوب" به جای "صدور" و "فروج" به جای اشاره مستقیم به عورت، تنها برای زیبایی کلام نیست،  

 بلکه ابزاری است برای القای چند مفهوم کلیدی به صورت همزمان:

 شود. . حفظ حرمت مخاطب: با پرهیز از الفاظ مستقیم و امکاناً زننده، کرامت مخاطب حفظ می۱

انتخاب۲ این  اخلاقی:  ایجاد فضای  ایجاد می.  و حیا  ادب  از  فضایی  به خود  زبانی، خود  فقهی  های  با محتوای حکم  کنند که 
 )حجاب( هماهنگ است. 
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 شود. تر شدن مفهوم و ماندگاری بیشتر آن می. تقویت اثرپذیری: کنایه با درگیر کردن ذهن مخاطب برای کشف معنا، باعث درونی۳

َ خَبِیرٌ بِما یَصْنعَوُنَ . جامعیت معنوی: در مثال "۴ زمان هم جنبه تشویقی )برای مطیعان( و هم جنبه تهدیدآمیز  "، کنایه از جزا، هم إِنَّ اللََّّ
 )برای عاصیان( دارد، بدون آنکه هیچ کدام به صورت خام و مستقیم بیان شود. 

گیرد؛ یعنی مخاطب نه از روی ترس از یک تهدید آشکار، که از طریق  به این ترتیب، کنایه در خدمت ایجاد "اقناع نرم" قرار می
"تصویرآفرینی" است که مستقیماً به هدف اصلی  شود. این همان جنبه از درک لطافت و عمق کلام، به پذیرش حکم سوق داده می

 کند. آیات الاحکام، یعنی هدایت و تربیت، کمک می

 تصویر با تشبیه: -1-3

توان آن را "همانندسازی" نامید، "برقراری ارتباطی است مبتنی بر اشتراک در صفت یا حالت میان دو چیز" )عصفور، تشبیه، که می
شود".  (. این آرایه ادبی در حقیقت "اشاره به پیوندی دارد که از نظر تأثیرگذاری عاطفی و معنوی بین دو پدیده برقرار می۱۷۲،  ۱۹۷۴

نماید،  هنرمند از این طریق، احساس درونی خود را نسبت به یک موضوع آشکار ساخته و آن را برای مخاطب ملموس و محسوس می
تا وی نیز بتواند آنچه گوینده احساس کرده است را تجربه کند. بنابراین تشبیه، "یک بیان خشک و انتزاعی نیست، بلکه بیانی هنری  

تر و گویاتر از تشبیه نیست تا  گوید: "بدان که هیچ چیز روشنمینه جرجانی می(. در همین ز۱۴۷م،  ۲۰۰5و تصویری است" )بدوی،  
 (.۴۲۴م، ۱۴۲۴م/۲۰۰۴تردید اندیشمند را برطرف سازد" )جرجانی، 

جَ الْجاهِلِیَّة الْأوُلىدر سخن خداوند متعال: "   جْنَ تبََرُّ بینیم به معنای "همانند  ( "تشبیهی فشرده و اثرگذار" می۳۳" )الأحزاب،  وَ لا تبََرَّ
ترین و  اند. این تشبیه، "زشتخودآرایی و خودنمایی دوران جاهلیت" که ابزار تشبیه و ویژگی مشترک به صورت ایجاز حذف شده

توان به این موارد  هایی است که از جمله آنها میکشد و دربردارنده اغراقناپسندترین حالت خودآرایی و خودنمایی" را به تصویر می
اشاره کرد: "عتاب و توبیخی برانگیزنده" که دلیل آن، پیوند زدن به عادات دوران جاهلیت است؛ چراکه این عادات در صدر اسلام  

سازی تمثیلی" به بهترین شکل صورت  شدند. به همین دلیل، "تضاد معنوی" یا "نوعی از تضاد" و "تکمیلبه شدت نکوهش و طرد می
پذیرد. از این رو، قرآن به همانندسازی خودآرایی همسران پیامبر به عادت زنان دیگر بسنده نکرده، بلکه آن را "خودآرایی عصر  می

جاهلیت" نامیده و باز هم به همین مقدار اکتفا نکرده و آن را "خودآرایی عصر جاهلیت نخست" قرار داده است. این تعبیر حاوی  
گونه که مفسران نیز بدان اشاره  "جاهلیت دیگری" یا "جاهلیت دومی" نیز وجود داشته باشد، همان  این مفهوم است که ممکن است

د و جاهلیت دیگر، اشاره به دوران فسق و فجور در  تواند اشاره به دوران کفر پیش از اسلام داشته باش اند: "جاهلیت اول میکرده
این باشد: در عصر اسلام، به شیوه دوران جاهلیت خودآرایی نکنید که به سبب آن،   خود جامعه اسلامی باشد. گویا معنای آیه 

/  ۱۸۹، ص:  ۱۱ق، ج۱۴۱5/ ر. ک: آلوسی،  5۳۷، ص:  ۳ق، ج۱۴۰۷ی،  رهمانند کافران دوران جاهلیت شمرده شوید" )زمخش
دار در نهاد و  (. این تشبیه، با تمرکز بر اثبات زشتیِ ریشه۲۴5، ص:  ۲۱تا، ج/ ابن عاشور، بی۳۱۳، ص:  ۱۶ق، ج۱۴۱۷طباطبایی،  

ه"   گرداند. نیز ثابت می -که همان عمل "تبرج" است    -طبیعت انسان، زشتی را برای "مُشَبَّ
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استفاده از تشبیه در این آیه، تنها یک آرایه ادبی نیست، بلکه ابزاری است برای ایجاد یک تصویر ذهنی شدیداً منفی و هشداردهنده.  
 کند: با تشبیه "تبرج" به "جاهلیت اولی"، قرآن چندین هدف را به طور همزمان دنبال می

. ایجاد انزجار روانی: با پیوند زدن یک رفتار ظاهری )آرایش و خودنمایی( به یک مفهوم عمیقاً منفی )جاهلیت(، مخاطب را به  ۱
گاه از این عمل متنفر می  سازد. صورت ناخودآ

کید بر گسست هویتی: این تشبیه به مسلمانان هشدار می۲ دهد که چنین رفتاری نه تنها ناپسند است، بلکه آنها را در موقعیتی  . تأ
 کند. دار میدهد و هویت اسلامی آنها را خدشهمشابه کافران پیش از اسلام قرار می

. استفاده از حافظه تاریخی: "جاهلیت اولی" برای مخاطبان اولیه قرآن یک مفهوم کاملًا ملموس و همراه با خاطراتی از شرک و  ۳
 دهد. عدالتی بود. استفاده از این تشبیه، حافظه جمعی آنان را برای درک زشتی عمل هدف قرار میبی

)تشابه با جاهلیت(، مخاطب را به درک  . اقناع از طریق تصویرسازی: به جای دستور دادن محض، با ایجاد یک تصویر ذهنی قوی  ۴
 کند. دارد و انگیزه درونی برای اجتناب از آن ایجاد میداخلی از زشتی عمل وامی

دهد که چگونه قرآن از ابزارهای بلاغی نه برای تزیین کلام، که برای نفوذ در عمق جان این کاربرد هوشمندانه از تشبیه، نشان می
 کند. نگرش و رفتار او استفاده میمخاطب و ایجاد تحول در 

 تصویر با مجاز:  -4-1

کنند: »مجاز عقلی و مجاز لغوی. در گونه  نظران بلاغت آن را به دو گونه تقسیم میشود و صاحبمجاز از انواع تصویر شمرده می
م،  ۲۰۰5شود به دلیل پیوند و همراهی بین آن دو... )بدوی، نخست، فعل به کسی یا چیزی غیر از فاعل واقعی خود نسبت داده می

ای در غیر معنایی که برای آن ساخته شده، به کار رود به دلیل مناسبتی که بین معنی اصلی  ( و مجاز لغوی آن است که "هر واژه۱۷۱
 (. ۲۸۱م، ۱۹5۴و معنی جدید وجود دارد"« )جرجانی، 

آید و هم  میانجی به ذهن میکند؛ هم معنی راستین که بیشود، بیش از یک معنا به ذهن خطور میای بیان می»هنگامی که واژه
آید: مجاز استعاری  معانی دیگری که با هدف گوینده پیوند دارند. به علت گوناگونی این پیوندها، انواع مختلف مجاز لغوی پدید می

 (. ۱۷۴م، ۲۰۰۶و مجاز مرسل« )عبدالرحمن، 

 گیرد. ای جز همانندی باشد، مجاز مرسل نام میشود و اگر رابطهاگر رابطه، بر پایه همانندی باشد، استعاره نامیده می

رَكمُ در سخن خداوند متعال: " جْسَ أهَْلَ الْبیَْتِ وَ یطَُه ِ لِیذُْهِبَ عَنكُمُ الر ِ  ُ جْسَ" در ۳۳)الأحزاب،  تطَْهِیرًا"    إنَِّمَا یرُِیدُ اللََّّ (، واژه "الرِّ
ق، ۱۴۱۹/ فضل الله،  ۳۱۲، ص:  ۱۶ق، ج۱۴۱۷کند )ر.ک: طباطبایی،  اصل به معنای پلیدی و ناپاکی است که تن را آلوده می

های دینی استعاره شده است؛ زیرا گناهان و  ( و در اینجا به گناهان و کاستی۲۴۶، ص:  ۲۱تا، ج/ ابن عاشور، بی۳۰۲، ص:  ۱۸ج
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همچنین "الطهر" استعاره از پاکی و    .گردانندها همانند تن آلوده به پلیدی، آبروی انسان را در دنیا و آخرت خوار و پست مینقص
، ص:  ۱۶ق، ج ۱۴۱۷/ طباطبایی،  ۱۹۹-۱۹۸، ص:  ۱۱ق، ج۱۴۱5/ آلوسی،  5۳۸، ص:  ۳ق، ج۱۴۰۷زمخشری،  :  ر. کتقواست )

 (. ۴۷۸، ص: ۸ق، ج۱۴۲۰/ ابوحیان اندلسی،  ۱۱و  ۶، ص: ۲۲ق، ج۱۴۱۸/ زحیلی، ۳۱۲

نشاند. بدین سان  نوردد و یکی از طرفین را بر پایه رابطه همانندی، در جایگاه طرف دیگر میدرمیاین استعاره مرزهای میان اشیاء را  
تواند حس کند،  اند تا مخاطب از راه آنچه میکه "رجس" و "طهر" حسی و ملموس، جایگزین "گناه" و "تقوای" ذهنی و انتزاعی شده

 تحت تأثیر قرار گیرد، جانش برانگیخته شود و پیام به هر انسانی با هر سطح از توانایی فکری انتقال یابد. 

واژه "الانتشار" که از ریشه "نشر" و بر وزن "افتعال"    فَإذِاَ طَعِمْتمُْ فَانتشَِرُواْ وَ لَا مُسْتاَنْسِِینَ لحِدِیثٍ"،همچنین در سخن خداوند متعال: "
است، به معنای "گستردن و آشکار کردن آنچه در هم پیچیده بوده" است و در اینجا به صورت مجازی برای "خروج و پراکنده شدن"  

(. کاربرد این مجاز، تصویری از حالت مهمانان پیامبر اکرم )صلی الله علیه  ۳۰۷، ص:  ۲۱تا، جبه کار رفته است )ابن عاشور، بی
 روی آنان در "غرق شدن در گفتگو" و ماندن پس از صرف غذا است. دهد و حاکی از زیادهوآله( ارائه می

ی بیان، ابزاری است برای دگرگون  کند. این شیوهکاربرد مجاز و به ویژه استعاره در این آیات، نقشی فراتر از یک صنعت ادبی ایفا می
شود،  کردن مفاهیم انتزاعی به تصاویر حسی و ملموس. هنگامی که از "پلیدی" به جای "گناه" و از "پاکی" به جای "تقوا" استفاده می

 شود: چندین هدف بلاغی و تربیتی دنبال می

سازی مفاهیم: درک "گناه" به عنوان یک مفهوم انتزاعی برای همگان آسان نیست، اما "پلیدی" و "ناپاکی" امری است که  . ملموس۱
 سازد. تر میزارند. این استعاره، درک پیامدهای گناه را برای مخاطب آسانهمه به صورت حسی با آن آشنا هستند و از آن بی

برانگیختن احساس بی۲ اثرگذاری عاطفی:  افزایش  به "پلیدی" بسیار ساده.  به  زاری نسبت  نسبت  برانگیختن همان احساس  از  تر 
 گیرد. "گناه" است. این مجاز مستقیماً از عواطف مخاطب بهره می

سازد. حتی  ای از مخاطبان با سطوح مختلف فکری قابل فهم می. همگانی کردن پیام: این شیوه بیان، پیام را برای طیف گسترده۳
 توانند از راه این تصاویر حسی، پیام اصلی را دریافت کنند. کسانی که توانایی درک مفاهیم فلسفی و کلامی ژرف را ندارند، می

. آفرینش تصویر ذهنی پایدار: تصویر "پلیدی" که باید زدوده شود و "پاکی" که باید به دست آید، به آسانی در ذهن مخاطب نقش  ۴
 آورد. ای نیرومند برای دوری از گناه و گرایش به تقوا پدید میبندد و انگیزهمی

در این آیات، تنها یک آرایه ادبی نیست، بلکه یک ابزار ارتباطی و تربیتی هوشمندانه است  —ویژه استعارهبه—به این ترتیب، مجاز
 که برای نفوذ در ژرفای وجود مخاطب و ایجاد دگرگونی پایدار در نگرش و رفتار او به کار گرفته شده است. 

 ترسیم تصویر از طریق تعدد لفظ و معنا:  -5-1
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معنا )مانند "بدی" و "ظهر"/  های همآیات مربوط به حجاب، دربردارنده انواع گوناگونی از تعدد لفظ و معنا هستند که شامل واژه
واژه "عَلِیم"(،  و  "فَادْخُلُواْ  "خَبِیر"  )مانند:  متضاد  )الأحزاب،    -های  "تُبْدُواْ  5۳فَانتَشِرُواْ"  و  )الأحزاب،    -(  واژه5۴تَخْفُوهُ"  و  های (( 

وَ لَا یبُْدِینَ زِینتَهَُنَّ إلِاَّ لِ...  ( و "۳۱" )النور، لَا یبُْدِینَ زِینَتهَُنَّ إلِاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا مشترک لفظی )مانند "ظَهَر" در سخن خداوند متعال: "

فْلِ الَّذِینَ لَمْ یظَْهَرُواْ عَلىَ  " )النور، عَوْرَاتِ الن سَِاء  أوَِ الط ِ ای از کلمات است  شوند. به بیان دیگر، این آیات شامل مجموعه(( می۳۱ِِ
باشند.  که یا در شکل لفظی متفاوت هستند، یا دارای معانی متفاوت و متضادند، و یا آنکه در لفظ مشترک اما در معنا متفاوت می

شود که هر یک از این  آورد و مانع از آن میاین گوناگونی در لفظ و معنا، در نگاه نخست نوعی پراکندگی در واژگان پدید می
 کلمات به تنهایی نقش محوری در متن ایفا کنند. 

اما در کنار این پراکندگی به ظاهر آشکار، واژه "الزِینَةَ" در متن حضوری برجسته دارد. این کلمه هم از نظر معنایی و هم از نظر 
لفظی، و حتی در قالب صرفی یکسان، در متن تکرار شده است. حرف "ز" در آغاز آن که از حروف صفیردار و آمیخته با طنین و  

ی  اجتماعی آن، همه-ای "زینت" و دلالت عرفینامهکند. افزون بر این، معنای واژها به خود جلب میآهنگ است، توجه خواننده ر 
ی  شود "زینت" به هستهآفریند. این امر باعث میخواند و برای این واژه نقشی محوری و مرکزی میحواس را به سوی خود فرامی

ای برای این واژه مرکزی  ای که دیگر کلمات مرتبط با آن، حاشیه، به گونهاصلی در اوامر و نواهی موجود در این آیات تبدیل گردد
 دهند. دهند که مرکز آن "الزِینَةَ" و پیرامون آن را دیگر کلمات تشکیل میای تشکیل میشوند و دایرهمی

ای از  یابد، خود گونهاین ساختار هوشمندانه که در آن پراکندگی ظاهری واژگان حول یک محوریت معنادار )زینت( سامان می
 تصویرآفرینی است. این شگرد بلاغی چندین کارکرد دارد: 

از مفاهیم درگیر  .  ۱ با طیف وسیعی  ابتدا  را  با نمایش گوناگونی واژگان، ذهن خواننده  تمرکززدایی و سپس تمرکزبخشیدن: متن 
کند. این فرآیند، درک اهمیت این مفهوم را برای کند، اما در نهایت آن را به سمت مفهوم کلیدی و محوری "زینت" هدایت میمی

 سازد. تر میمخاطب عمیق

معنا، متضاد یا  های هم دهد. هر یک از واژه. ایجاد شبکه معنایی: این کاربرد، "زینت" را در مرکز یک شبکه از معانی قرار می ۲
 پردازند. مشترک لفظی در اطراف آن، به نوعی به توضیح، تحدید یا تاکید بر ابعاد مختلف همین مفهوم کلیدی می

گونه که "زینت" باید حول  دهد؛ همان. انعکاس مفهوم در قالب: این ساختار زبانی، خود تصویری از مفهوم "حجاب" را ارائه می۳
یک محوریت و مرز مشخص )حجاب( سامان یابد تا به آشفتگی و پراکندگی منجر نشود، واژگان متن نیز حول محور "الزِینَةَ" سازمان  

کید مییابند. این هماهنگی شگفتمی  کند. انگیز بین قالب و محتوا، بر هنرمندی بیانی قرآن تأ

. جلب توجه و ماندگاری در حافظه: تکرار آهنگین واژه "زینت" و قرارگیری آن در کانون توجه، آن را در حافظه مخاطب حک  ۴
کید میمی  ورزد. کند و بر مرکزیت این مفهوم در احکام مربوطه تأ
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های به ظاهر زبانی و ساختاری متن، در خدمت خلق تصویر و رساندن هرچه اثرگذارتر پیام  دهد که حتی ویژگیاین تحلیل نشان می
 هستند. 

 : از طریق مقابلهتصویر  -1-6

که از قواعدی سخت  —توانیم عمق زیبایی آن را درک نماییم. تحلیل منطقی و فلسفی تصاویربا نگاهی فراگیر به حوزه تصویر می
ما را به مقصود اصلی ادیب یا شاعر  — های بلاغی شاهد هستیمگونه که در بسیاری از کتابکند، همانناپذیر پیروی میو انعطاف

رساند. حق تصویر ادبی، قواعدی منعطف و کلی است تا شاعر و ادیب هنگام سرایش و نگارش، مجبور به تحمیل آن بر اثر  نمی
 .خود نباشد

آورد. در ایم، زیرا در ذهن ما دو تصویر متقابل یا متضاد پدید میهای تصویرسازی به شمار آوردهبا این رویکرد، مقابله را نیز از روش
 گوید: این زمینه سید قطب می

افق"باید در معنای تصویر، گسترده  تا  با نگرتر شویم  یا  یا حرکت،  با رنگ  را دریابیم؛ که آن تصویر  قرآن  های تصویر هنری در 
وگو، آهنگ  شود و چه بسیار که توصیف، گفتگونه که تصویر با آهنگ، جایگزین رنگ در تمثیل میپردازی است؛ همانخیال

ها، حس و خیال، و فکر و  ها و گوششوند و چشمکلمات، نغمه عبارات و موسیقی سیاق، در ارائه تصویری از تصاویر سهیم می
 ( ۳۷ق، ۱۴۲۳م/۲۰۰۲کنند." )قطب، وجدان را پر می

گوید: "مقابله آن است که بین دو چیز موافق یا ایم. سکاکی در این باره میدر مورد مقابله نیز ما معنای گسترده آن را مبنا قرار داده
(. حتی اگر متن را دنبال کنیم، ممکن است به این نتیجه برسیم که "تقابل  ۱۷۹ق،  ۱۴۰۰ها جمع کنی" )سکاکی،  بیشتر و ضد آن

 (.۱۳۶، ۲۰۰۶دلالی از نظر لفظی و معنایی، تمام متن را فرا گرفته است" )حلوة، 

قلُ بار در مورد دو عبارت "تون تفسیری مربوط به آیات حجاب، کاربرد واژه "مقابله" را در دو مورد مشاهده کردیم: یک  یبا مطالعه

یَحْفظَُواْ فرُُوجَهُمْ  أبَْصَارِهِمْ وَ  مِنْ  واْ  یغَضُُّ "  ( و "۳۰" )النور،  ل ِلْمُؤْمِنیِنَ  یَحْفظَْنَ فرُُوجَهُنَّ أبَْصَارِهِنَّ وَ  یغَْضُضْنَ مِنْ  لْمُؤْمِنَاتِ  ل ِ قلُ 

واْ مِنْ أبَْصَارِهِمْ" و "یَحْفظَُواْ فرُُوجَهُمْ  دو عبارتبار در مورد (، و یک۳۱)النور،   .""یغَضُُّ

سازد بر این که مردان مؤمن باید  به نظر برخی مفسران، "توجه به فرودآوردن چشم توسط مردان و زنان مؤمن، دلالت را روشن می
ق به واسطه مقابله ذکر شده است و برای هر دو طرف، عمومیت دارد"   چشمان خود را از زنان مؤمن فرود آورند و بالعکس، و متعلَّ

أبَْصَارِهِمْ'  (. همچنین "مقابله بین  ۲۹۶، ص:  ۱۶ق، ج ۱۴۱۹)فضل الله،   مِنْ  واْ  دهد که  فُرُوجَهُمْ' این معنا را می'یَحْفظَُواْ    و'یغَضُُّ
ق، ۱۴۱۷طباطبایی،  /  ۴۰۷، ص:  ۳ق، ج۱۴۱5جصاص،  منظور از حفظ فروج، پوشاندن آن از نگاه است، نه حفظ آن از زنا و لواط" )

 (. ۱۱۱، ص: ۱5ج
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ای نزد مفسران است  نامهای فرهنگهدف از به کار بردن واژه "مقابله" در این دو موقعیت، یک اصطلاح بلاغی نیست، بلکه واژه
: عَرَضَه" )المعجم الوسیط، ریشه "قبل"(؛ یعنی چیزی را در مقابل چیزی دیگر نهاد   قَابَلَهُ الشَّیْءَ بِالشَّیْءِ اند: "که در معنای آن گفته

ها را نشان دهد. به بیان دیگر، هدف آنان از مقابله، همان محدود کردن عبارت اول به دوم و برعکس  تا وجوه شباهت و اختلاف آن
توان فهمید که "حفظ" مربوط  سازد و از این قید میاست و ذکر "غض" )فرودآوردن چشم(، معنای "حفظ" )نگهداری( را محدود می

 .زنابه "غض" است، نه چیز دیگری مانند  

توان تصاویری یافت که گاه متقابل نیز هستند. محدود کردن عبارت اولی به دومی و برعکس، دو  با این حال، در این عبارات می
آورند و زنان مؤمنی که  آورد: تصویر مردانی که چشمان خود را از زنان مؤمن فرومیتصویر متقابل از زنان و مردان مؤمن پدید می

آورند. تقابل بین مردان مؤمن و زنان مؤمن پس از امر و نهی و در عبارات تکمیلی نیز ادامه  چشمان خود را از مردان مؤمن فرومی
َ خَبیِرُ   لِكَ أزَْكَىذَ فرماید: "یابد. خداوند متعال پس از امر به مردان مؤمن میمی " و پس از امر به زنان مؤمن  بمَِا یَصْنعَوُنَ   لهَُمْ إنَِّ اللََّّ

ِ جَمِیعًا أیَُّهَا الْمُؤْمِنوُنَ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ".د: "فرمایچنین می البته این عبارت با آن که پس از امر به زنان آمده، شامل    وَ توُبوُاْ إِلَى اللََّّ
کند. این در حالی است که امر و نهی مردان پیش از امر زنان  " این موضوع را ثابت میأیَُّهَا الْمُؤْمِنوُنَ شود و عبارت "مردان و زنان می

َ خَبیِرُ   لِكَ أزَْكَىذَ آمده است؛ بنابراین عبارت پایانی آن نیز ویژه مردان است. اگر چنین نبود، عبارت " " نیز  بمَِا یَصْنعَوُنَ   لهَُمْ إِنَّ اللََّّ
 .آمدپس از امر به زنان مؤمن می

َ خَبیِرُ تفاسیر نیز آمده است، معنای ضمنی عبارت "گونه که در همان  " این است: بِمَا یَصْنَعوُنَ  إِنَّ اللََّّ

گاه است. بر این اساس، آنان باید مراقبت خداوند بر خود را احساس کنند و  "خداوند به آنچه از اعمال ناشایست انجام می دهید، آ
شود و هیچ چیز از دید او پنهان  تا زمانی که از دید مردم پنهان هستند، احساس امنیت نکنند؛ زیرا چشم خداوند از چیزی غایب نمی

 (.  ۲۹۸، ص: ۱۶ق، ج۱۴۱۹ماند" )فضل الله،  نمی

" یَصْنعَوُنَ یا  بمَِا  خَبِیرٌ   َ آن مجازات می  إِنَّ اللََّّ به سبب  گاه است و  آ از گردش نگاه و آشکار کردن عورات  کند"  یعنی خداوند 
 (.۳5۶، ۱/ محلی شافعی، ج۳۳، ص: ۸ق، ج۱۴۲۰)ابوحیان اندلسی، 

َ خَبِیرُ توان گفت که جمله "بر اساس آنچه ذکر شد، می " ضمانت اجرایی امر و نهی پیشین مربوط به مردان است  بِمَا یَصْنعَوُنَ   إِنَّ اللََّّ
گونه که برای مردان آورده، برای زنان مؤمن نیاورده است. این موضوع  و خداوند تنها برای مردان چنین ضمانتی آورده است، اما همان

 .کندخود تصویری از یک تقابل بین مردان و زنان مؤمن را ترسیم می

این محدود نمی به  تنها  زیبایی دلالی  و  البته  دارد  نیز در جریان دقیق نظم کلمات و جملات متقابل وجود  معنوی  ارزش  شود و 
 .باشدایی قابل استنباط است، مشهود مینامهتصاویری که از سطوح صوتی، نحوی یا فرهنگ
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واْ مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَ یَحْفظَُواْ فرُُوجَهُمْ در عبارات " لْمُؤْمِنَاتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ وَ یَحْفظَْنَ ( و "وَ  ۳۰" )النور،  قلُ ل ِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّ قلُ ل ِ

(، ظاهر جملات دلالت بر امر به مردان و زنان مؤمن دارد، اما فراتر از آن، تصاویر دلالی دقیقی ترسیم شده که  ۳۱" )النور، فرُُوجَهُنَّ 
 .از طریق مطالعات در سطوح زبانی قابل درک است

واْ مِنْ أبَْصَارِهِمْ در تحلیل صوتی جمله " "، نسبت غالب با حروف مجهوره است و غیر از "هاء"، حرف مهموس دیگری به کار  یَغضُُّ
نرفته است. از سوی دیگر، استفاده از حروف شدید مانند "ضاد" مشدد، مجهور و انفجاری، و "باء" مجهور و انفجاری، بر صراحت 

کید دارد. در مقابل، عبارت " شود و  " قرار دارد که در آن تعداد حروف مهموس از حد معمول بیشتر میوَ یَحْفظَُواْ فرُُوجَهُمْ سخت تأ
گردد. افزون بر این، حروف مدّ،  نوا میشود و با حروف "حاء"، "فاء" و "هاء" همعبارت با صدایی آرام در گوش مخاطب زمزمه می

 .بخشد. این موضوع در سطوح دیگر نیز قابل بررسی استو سیاق را آرامش میتأثیر حروف مجهوره را کاهش داده و فضا 

در سطح نحوی، عدم خطاب مستقیم از سوی خداوند متعال قابل تأمل است که این خود، حرمت و کرامت مخاطب را رعایت  
 .کندمی

مورد توجه است. پیشتر نیز آورده شد که این واژه به معنای    یَحْفظَُواْ فرُُوجَهُمْ"ایی، کاربرد واژه "فروج" در " نامهدر سطح فرهنگ
شکاف بین دو چیز است، اما در قرآن به کنایه از عورت به کار رفته که سرشار از ادب و حیا است و اگر نام عضو بدن به صراحت 

واْ مِنْ أبَْصَارِهِمْ های پوشیدگی در این جمله، صراحت جمله "ماند. در مقابلِ لایهشد، این ظرافت کلام نادیده گرفته میبیان می " یَغضُُّ
 .قرار دارد

" در کنار  یَحْفظَُواْ فرُُوجَهُمْ های یادشده، تقابل معنادار دیگری نیز قابل طرح است: حیاء و شرم نهفته در اجزا و بطن "علاوه بر تقابل
ذَ " النَّبِيَّ إِنَّ  الْحَق ِ   لِكُمْ كَانَ یؤُْذِى  مِنَ  ُ لَا یسَْتحَْیِي  گوید من شرم  (. در عبارت اول، خدا نمی5۳" )الأحزاب،  فیَسَْتحَْیِي مِنكُمْ وَ اللََّّ

را میکنم، حیاء میمی این معانی  به صورت کنایی  اما در روح جمله  به صراحت میکنم،  گوید "شرم و  دمد. در عبارت دوم، 
کشد. به  خجالتی ندارم". دو تصویر متقابل: یکی کلام خدایی که حاکی از شرم است، و دیگری کلام خدایی که خجالت نمی

، خداوند به شرم داشتن یا نداشتن متصف نیست، بلکه با بیان این صفات انسانی برای خود، به زبان مخاطب با او سخن  بیان دیگر
سازد، وظیفه  گوید. هنگامی که خدا با آن همه عظمت و شکوهش برای هدایت بندگان، تا این اندازه کلام خود را هماهنگ میمی

 .مسئولان فرهنگی روشن است

به طور خلاصه، مقابله در این آیات، تنها یک شگرد بلاغی برای زیبایی کلام نیست، بلکه یک سیستم معناسازی و تأثیرگذاری  
دهد، هم توازن  کند، هم عمومیت حکم را نشان میزدایی میهای مختلف، هم ابهامهوشمندانه است. این سیستم با ایجاد تقابل

که هدف غایی آیات الاحکام    - سازی و پذیرش احکام را  آموزد و هم از طریق اقناع روانی، زمینه درونیسازد، هم ادب میبرقرار می
 گیرد. سازد. اینجاست که هنر تصویرآفرینی قرآن به طور کامل در خدمت هدف هدایت و تربیت قرار میفراهم می -است 

 حذف: تصویر با  -1-7
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شناختی نیز وجود دارند که در ذات  های زیباییروند، برخی ویژگی غیر از اموری که به طور متعارف جزء تصاویر متن به شمار می
، ۱ه.ش، ج   ۱۳۸5ای از ایجاز« )ر.ک: هاشمی،  هایی تصویری دارند و حذف از جمله این موارد است. حذف »گونهخود جلوه

اند. همه  روی در راستای کوشش برای زدودن عناصر تکراری یا عناصری است که پیش از این ذکر شده( و نوعی میانه۴۰۰ص
ها به شمار  های مشترک در همه زبانشوند و از همین روست که پژوهشگران معاصر آن را از پدیدهها به این شیوه متوسل میزبان
 انداز: های حذف عبارت(. دیگر ویژگی۱۴۹، ص۱۹۸۴آورند )راجحی، می

ای دیگر گوناگون است و شاید بتوان گفت  ای به جمله»آشکارترین نمودهای ترکیبی، کاربرد بسیار آن و در یک متن واحد از جمله
آید، اندیشه  شود و از همین جا بار فکری در ذهن مخاطب به جوش میگردد که واژه مورد انتظار بیان نمیکه اهمیت آن به این برمی

 (. ۱۳۷م، ص۲۰۰۸دارد« )سلیمان، کند و او را به اندیشیدن در مورد مقصود وا میاو را بیدار می

های آن ذکر شده است، زیرا مقصود از  (، »زینت« بدون اشاره به مکان۳۱« )النور،  لَا یبُْدِینَ زِینَتهَُنَّ إلِاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَادر عبارت »
«. اما در مورد دلالت حذفزینت، همان مکان که خود نوعی مجاز نیز  —های آن است؛ گویی گفته شده: »لایبدین مواقع زینتهنَّ

هایی از ها در بخشاند که هدف، مبالغه در امر پوشش و حجاب است، چرا که این زینتداستانمفسران بر این نظر هم—هست
/  ۲۳۰، ص۳ق، ج۱۴۰۷زمخشری، / ۲۶۹، ص:  ۳کاظمی، بی.تا، ج ها جایز نیست )ر.ک:  اند که نگریستن به آنبدن قرار گرفته

(. به این ترتیب، زبان در ۱۰۴، ص۳ه.ش، ج  ۱۳۷۷/ طبرسی،  ۳۳5، ص۹ق، ج۱۴۱5/ آلوسی،  ۱۰۴، ص۴ق، ج۱۴۱۸بیضاوی،  
کند، حذف کند تا احساس مخاطب را برای کشف راز کلام  سرشت خود گرایش دارد »آنچه را که سیاق و حال به آن راهنمایی می

 (. ۱۰۳، ص۲۰۰۶ل او را به پرواز درآورد و در آن لحظه، او را به حس لذت برساند« )عبدالرحمن، خیابرانگیزد، 

است. این شگرد    نیزابزار معناسازی و تصویرآفرینی    گویی نیست، بلکه یکحذف در این آیه، تنها یک صنعت ادبی برای کوتاه 
 چندین کارکرد بلاغی و تربیتی دارد:   

کند تا خود  با حذف "مواقع الزینة" )جاهای زینت(، ذهن مخاطب را به طور فعال درگیر می  : ایجاد ابهام مثبت و درگیر کردن ذهن.  ۱
 دهد.   تر و ماندگاری پیام را افزایش میها بپردازد. این فرآیند، درک مخاطب را عمیقبه کشف این مکان

کید غیرمستقیم.  ۲ شود که نهی )"لا یبدین"( به طور مطلق و بدون هیچ قید و استثنای ظاهری بیان  حذف، باعث می  :مبالغه و تأ
— حتی اگر مواضع آن تصریح نشود—شود حرمت شدید نگاه به هر آنچه زینت محسوب می  شود. این امر به طور غیرمستقیم بر

کید می کید قویتأ  تر از ذکر تمام جزئیات است.   کند. این یک تأ

تواند با ذات حیا و پوشش که موضوع آیه  ها( میها، دستهای زینت )مانند گردن، گوشذکر صریح مکان  : حفظ حیا و ادب.  ۳
است و از به کار بردن الفاظی که ممکن است حیا را    «درس عملی ادب»  است، در تضاد باشد. حذف این جزئیات، خود یک 

 کند.   بریزد، پرهیز می
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شود آیه در عین کوتاهی، حامل معنایی بسیار گسترده باشد. "ما ظهر منها" )آنچه از آن آشکار  حذف باعث می  :ایجاد ایجاز پرمعنا.  ۴
پذیر است که بتواند مصادیق مختلف را در بر گیرد و تفسیر آن  ای انعطافخود به اندازه      —که استثنایی بر حذف است—است(

 را به عرف و شرع واگذارد.   

شناسی ادبی در خدمت  است که در آن، زیبایی  « کارکرد تصویرآفرینی آیات فقهی»  ای بارز ازدر نتیجه، حذف در این آیه، نمونه
تقویت پیام دینی و تربیتی قرار گرفته است. این شگرد، مخاطب را از یک دریافت انفعالی به سمت درکی فعال و عمیق از حکم 

 دهد. حجاب سوق می

 تکرار: -1-8

بخشد« )سعاد،  تأثیرگذار بوده و تأثیر تصویر را در ذهن خواننده تعمیق میهای سبکی است که »در فرآیند القای معنا  تکرار از پدیده
دهنده اهتمام گوینده به آن است«  سازد و نشانای حساس در عبارت متمرکز می(. همچنین »تکرار، نور را بر نقطه۱۱۶م،  ۲۰۰۹

شود که متن همچون زنجیری به هم  (. این شگرد از طریق ایجاد ارتباط و وحدت بین اجزای کلام، سبب می۲۴۰،  ۱۹5۲)ملائکه،  
ها و معانی گوناگونی را انتقال دهد )ر.ک: صالح،  پیوسته و از انسجام و هماهنگی برخوردار گردد و با توجه به اقتضای متن، دلالت

 (. ۱۷م، ۲۰۱۱

(، »به  ۳۱)النور،  جُیوُبِهِنَّ وَ لَا یبُْدِینَ زِینتَهَُنَّ إلِاَّ لِ...«    »وَ لَا یبُْدِینَ زِینَتهَُنَّ إلِاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلىَ عبارت  در  
وَ لَا یبُْدِینَ  نهی تکرار شده و لفظ "  — کند(  با توجه به ناظر )کسی که به زن نگاه می  —دلیل استثناء برخی موارد مجاز از نهی  

کید بر سخن، دوباره ذکر شده است« )آلوسی،  زِینتَهَُنَّ   (. ۳۳۷، ص: ۹ق، ج۱۴۱5" برای تأ

لْمُؤْمِنَاتِ ( و »۳۰« )النور،  قلُ ل ِلْمُؤْمِنیِنَ « سه بار تکرار شده است: »مؤمنسورۀ نور، واژۀ » ۳۱و   ۳۰در دو آیۀ  وَ توُبوُاْ إِلَى « و »قُل ل ِ

ِ جَمِیعًا أیَُّهَا الْمُؤْمِنوُنَ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ  گوید: »این تکرار، تأکیدی برای به دست  (. آلوسی در مورد این تکرار چنین می۳۱« )النور،  اللََّّ
شود و دلیل آن این است که گناهان از صفت ایمان ناشی  آوردن پاسخ مثبت است، زیرا وصف به ایمان قطعاً موجب اطاعت می

گونه که برای ای خاص است؛ همانتوان گفت حکمت این تکرار، اهتمام به اندیشه(. می۳۴۱،  ۹ق، ج۱۴۱5شود« )آلوسی،  نمی
تا انسان مؤمنی که از موعظهتأک های خداوند غافل شده، با خواندن این آیۀ هشدار دهنده، بیدار و ید و استوارسازی به کار رفته 

 هوشیار گردد. 

کنند،  های انسجام متنی به شمار رفته و با نقشی که ایفا میها، ضمیرهای تکرارشونده در متن هستند که »از شکلاز دیگر پدیده
( و »به دلیل کوتاهی و رفع ابهام و سوء تفاهم، در گفتمان زبانی رواج  ۱۲۳/ ۱۰۹م،  ۲۰۱۰کشند« )سعاد،  عمق ترکیب را به تصویر می

 (. ۱۹۳-۱۹۲، ۲، ج۱۹۸۳جنی، دارد« )ابن

 گوید:  عبدالمطلب نیز چنین می
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جایگزینی اسم صریح با آنچه    ینتیجههای متعددی دارد که از جملۀ آنها این است: در  »درخت ضمیر نسبت به مرجع خود، میوه
"تحقیر" یا    یحوزهتواند به جایگزینی جدید است. همچنین میوه می یلازمهیابد، گویی کند، مرجع "فخامت" میبه اسم دلالت می

 (. ۸ق،  ۱۴۱۰)عبدالمطلب، سازد« سیاقی آن را قطعی و روشن می ها وارد شود که روابطدیگر دلالت

سورۀ نور    ۳۱است. مکی در مورد آیۀ    — ویژه در سورۀ نور  به  — های بیانی آیات حجاب  کاربرد ضمیرهای تکرارشونده از شیوه
ضمیر مجروری و مرفوعی   ۲5ای که  گونهدیگری نیست که بیش از این آیه ضمیر داشته باشد؛ به  یآیهگوید: »در کتاب خدا  می

/ ابن  ۱۸۰، ص:  ۴ق، ج۱۴۲۲/ ابن عطیه اندلسی،  ۳۷، ص:  ۸ق، ج۱۴۲۰برای زنان مؤمن به کار رفته است« )ابوحیان اندلسی،  
 (. ۱۷۱، ص: ۱۸تا، جعاشور، بی

گردد. تعداد این ضمیرها در آیات  آیات حجاب شامل شمار زیادی از ضمیرها است که به زنان و مردان مؤمن و همسران پیامبر بازمی
مورد است که این موضوع سبب پیوستگی و انسجام   ۲۰مورد و در آیات حجاب سورۀ احزاب بیش از    ۳۰حجاب سورۀ نور بیش از  

 گردد. بیشتر در متن می

 أبَْنَاءِ بعُوُلتَِهِنَّ أوَْ إِخْوَانهِِنَّ أوَْ  وَ لَا یبُْدِینَ زِینتَهَُنَّ إلِاَّ لِبعُوُلتَهِِنَّ أوَْ ءَابَائِهِنَّ أوَْ ءَابَاءِ بعُوُلتَهِِنَّ أوَْ أبَْنَائهِِنَّ أوَْ در سخن خداوند متعال: »

فْلِ الَّذِینَ لَمْ یظَْهَرُواْ  بنَِي إِخْوَانهِِنَّ أوَْ بنَِي أخََوَاتِهِنَّ أوَْ نسَِائهِِنَّ أوَْ مَا مَلكََ  جَالِ أوَِ الط ِ رْبَةِ مِنَ الر ِ تْ أیَْمَانهُُنَّ أوَِ التَّابعِِینَ غَیْرِ أوُْلِي الِْْ

الن سَِاءِ   عَلَى  )النور،  عَوْرَاتِ  از تکرار  (، ضمیرهای »هن« به »المؤمنات« بازمی۳۱«  نیاز ین واژه بیا  ی باره  ۱۱گردد و عبارت را 
آورد. از سوی دیگر، کاربرد ضمیر به جای اسم، هوشیاری مخاطب را نسبت  سازد و پیوستگی و انسجام را برای متن به ارمغان میمی

 کند؛ چرا که همواره ذهن باید درگیر یافتن مرجع ضمیر باشد. به موضوع حفظ می

این ضمیر، موسیقی هماهنگی در متن پدید می این  تکرار  به  به اسم مجرور اضافه شده،  « متصل مجروری که  آورد. ضمیر »هنَّ
بالا    ی لثهطباق اول زبان با  اشود و با  «. به بیان دیگر، از قسمت عمیق حلق آغاز می-َ  + ن + ن +  -ِ + ه + -ِشود: »صورت تلفظ می

مکث بیشتر در   یزمینهشود و  یابد. این فاصله در تلفظ هر ضمیر تکرار شده و سبب کشش سخن می)نقطۀ نزدیک به لب( پایان می
 آورد. کلام را فراهم می

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ   لِكَ یبُیَ ِنُ كَذَ همچنین، تکرار این عبارت » ُ لكَُمُ الْآیَاتِ وَ اللََّّ ُ عَلِیمٌ    لِكَ یبُیَ ِنُ كَذَ ( به صورت »5۸« )النور،  اللََّّ ُ لكَُمْ آیَاتِهِ وَ اللََّّ اللََّّ

کید بر استحکام و حکمت احکام یادشده آمده است. 5۹« )النور، حَكِیمٌ   ( را داریم که برای تأ

کید کرده است و این  ها، خداوند متعال پس از بیان احکام، بر ضمانت اجرایی آنعلاوه بر این ها نیز به صورت جداگانه و مکرر تأ
َ خَبیِرُ مقصود با ذکر صفات خداوند )سمیع، علیم، خبیر و...( تحقق یافته است؛ همچون این عبارات: » « )النور،  بمَِا یَصْنعَوُنَ   إِنَّ اللََّّ

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ (، »۳۰ ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (، »5۸« )النور، وَ اللََّّ َ كَانَ عَلَى (، »۶۰« )النور، وَ اللََّّ  (. 55« )الأحزاب، كُل ِ شَيْءٍ شَهِیداً إِنَّ اللََّّ

 آورد:  استاد رافعی این نوع تکرار را از وجوه اعجاز قرآن خوانده و چنین می
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اند. اینکه در برخی زده شدهشگفت  —که همان تکرار است    —ها در برابر این مقوله  »اینجا معنای دقیق تحدی است. همۀ عرب
گونه که در... بسط موعظه  همان  — های مختلف است  اداء متفاوت است ولی در اصل، یک معنا در عبارت  یشیوهآیات آمده که  

های معروف عرب است؛ ولی آنان تنها در انواع محدودی... این روش و این از روش —و استوارسازی حجت و مانند آن است...  
به دلیل قدرت    —های ادبیات و بلاغت ذکر شده است. با این وجود، ورود آن در قرآن  آن در کتاب  یهمهاند که  را به کار برده

درمیشگفت را  آن  به گمان  تنها  که  قرآن  در  دلیل ضعانگیزی  به  و  به گمان  ف شگفتیابند  نیز  را  آن  انگیزی در خودشان که 
اند؛  ای رها کردهاز جمله چیزهایی است که باعث عجز ذاتی عرب از رویارویی با آن شده و آن را بدون هیچ مقابله  —شناسند  می

با دیگری    —از نظر جزئی یا کلی    —ها  هایی وارد شده که هر یک از آنچرا که یک معنا در سبک خود به دو شکل یا شکل
اند  متفاوت است. این در حالی است که آنان از آوردن حتی یک شکل نیز عاجزند و به این صورت همواره در حالت عجز باقی مانده

 (. ۱۹۳م، ۱۹۷۳گویند« )رافعی، که طاقت ندارند و سخن نمی

 است:   دارای نقش به عنوان یک ابزار بیانی ،تکرار در آیات حجاب، فراتر از صنعت ادبی

کید بر اهمیت یک حکم یا مفهوم  ۱ کید و مبالغه: تکرار برای تأ به کار رفته تا اهمیت    —مانند تکرار نهی در »لا یبدین«    —. تأ
 پوشش را در ذهن مخاطب تثبیت کند. 

باعث ایجاد پیوند عمیق بین اجزای آیه شده و از پراکندگی بیان   —سورۀ نور    ۳۱ویژه در آیۀ  به  —. انسجام متنی: تکرار ضمایر  ۲
 کند. جلوگیری می

بخشد که هم جذابیت شنیداری  به کلام موسیقی خاصی می  —مانند تکرار ضمیر »هن«    —. ایجاد ریتم و موسیقی: تکرار آوایی  ۳
 نماید. کند و هم به حفظ و به خاطر سپاری آیه کمک میایجاد می

از اطالۀ کلام جلوگیری کرده و به متن    —مانند »هن« به جای »المؤمنات«    —. اقتصاد زبانی: کاربرد ضمیر به جای تکرار اسم  ۴
 بخشد. ایجاز می

به صورت هدفمند در خدمت    — در کنار دیگر صنایع    —دهنده آن است که این شگرد ادبی  این کاربردهای متنوع تکرار، نشان
 انتقال هرچه بهتر مفاهیم دینی و تربیتی قرار گرفته است. 

 التفات:  -1-9

توان آن را این گونه تعریف کرد: »انتقال از یک سبک به سبکی دیگر یا روی  جستجو در معنای التفات نزد اهل بلاغت، میبا  
های (. این هنر بلاغی در قرآن در انواع گوناگون و با انگیزه۶۶م،  ۱۹۸۴گرداندن از آن و بازگشت به سوی چیزی دیگر است« )فالح،  

 است. کار گرفته شده مختلف به
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ِ جَمِیعًا أیَُّهَا الْمُ : »در سخن خداوند متعال  «  ؤْمِنوُنَ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ وَ لَا یَضْرِبْنَ بِأرَْجُلِهِنَّ لِیعُْلَمَ مَا یخُْفِینَ مِن زِینتَِهِنَّ وَ توُبوُاْ إِلَى اللََّّ
ً »  (، جمله۳۱)النور،   جَمِیعا  ِ إِلَى اللََّّ توُبوُا  لِلْمُؤْمِنِینَ »  « به جملهوَ  از    ۳۰« )در آیۀ  قلُْ  با تغییر خطاب  همین سوره( عطف شده و 

ابن عاشور، بی التفات صورت گرفته است )ر.ک:  زنان و مردان مؤمن،  به همۀ  الله علیه وآله(  ،  ۱۸تا، جحضرت رسول )صلی 
ش آن از پیامبر به عموم  بدین سان پیام به صورت مستقیم به مؤمنان بیان شده است. دلیل این تنوع در خطاب و چرخ    (.۱۷۱ص

 مردم، با روش »تغلیب« )در نظر گرفتن اکثریت( چنین بیان شده است:  

»برای ابراز نهایت توجه به موضوع توبه است که در پی آن آمده؛ زیرا توبه از امور بزرگ و مهم حقیقی است که خداوند بدان فرمان  
از نوعی کوتاهی در واجبات به ویژه در خودداری از   -آن گونه که شایسته است    -های مکلف  دهد، چرا که تقریباً همۀ انسانمی

 (.  ۳۴۱، ص۹ق، ج۱۴۱۵ها دور نیستند« )آلوسی، شهوت

اندیشه می با  این موضوع سبب ماندگاری  تأثیرگذاری بر مخاطب، باعث »شنیدن سخن و روی آوردن به آن  شود و ضمن حفظ 
 (.۶۲، ۳ق، ج۱۳۸5گردد )زمخشری،  بهترین حالت هوشیاری« می

أبَْنَاءِ أخََوَاتِهِنَّ وَ لَا نسَِائهِِنَّ وَ لَا مَا مَلكََتْ    لاَّ جُنَاحَ عَلیَْهِنَّ فِي ءَابَائهِِنَّ وَ لَا أبَْنَائِهِنَّ وَ لَا إِخْوَانِهِنَّ وَ لَا أبَْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَ لَا : » و در آیۀ

َ كَانَ عَلَى كُل ِ  َ إِنَّ اللََّّ َ   (، جمله55« )الأحزاب،   شَيْءٍ شَهِیداًأیَْمَانهُُنَّ وَ اتَّقِینَ اللََّّ « از حالت غایب )سوم شخص( به حالت  »وَ اتَّقِینَ اللََّّ
کید در امر به حجاب و پوشش دلالت کند )ر.ک: آلوسی،   ،  ۱۱ق، ج۱۴۱5مخاطب )دوم شخص( منتقل شده تا بر بالاترین درجه تأ

(. التفات  ۳۳۲، ص۳ش، ج۱۳۷۷/ طبرسی،  5۰۲، ص۸ق، ج۱۴۲۰اندلسی،  / ابوحیان  ۳۳۸، ص۱۶ق، ج۱۴۱۷/ طباطبایی،  ۲5۱ص
َ »  در َ كَانَ عَلَى كُل ِ شَيْءٍ شَهِیداً»  ای برای بیان« مقدمهوَ اتَّقِینَ اللََّّ آید؛ گویی که خداوند شاهد خلوت شما با « به حساب میإِنَّ اللََّّ

خداوند همانند دیگر اوقاتتان است؛ پس تقوا پیشه کنید. البته ابن عاشور در این زمینه چنین  یکدیگر است و خلوت شما با شهادت  
 (. ۳۱۹، ص۲۱تا، جآورد: »التفات به همسران پیامبر برای گرامیداشت و بزرگداشت ایشان بوده است« )ابن عاشور، بیمی

 در خدمت اهداف زیر قرار گرفته است: فراتر و نقشی در پدیده التفات در این آیات، 

« یا از حالت غایب به  أیَُّهَا الْمُؤْمِنوُنَ » تغییر ناگهانی خطاب از پیامبر)ص( به همۀ مؤمنان :تغییر کانون توجه و افزایش هوشیاری.  ۱
قِینَ«، باعث شکسته شدن یکنواختی کلام و   مخاطب  شود. این تغییر، شنونده را از حالت انفعال  می  «جلب توجه شدید مخاطب »  »اتَّ

 دارد تا با دقت بیشتری به پیام گوش دهد. خارج کرده و او را وامی

کید و عاطفه.  ۲ کید می «بر اهمیت و فوریت پیام» این تغییر سبک، :افزاییایجاد تأ ، علاوه  !«»ای مؤمنان ورزد. خطاب مستقیمتأ
افزایش حس مسئولیت بندگانش میبر  بین خداوند و  بر صمیمیت و عاطفه موجود  از حالت یک دستور  پذیری،  را  پیام  و  افزاید 

 کند. خشک خارج می

جذابیت کلام   التفات با ایجاد تنوع در سبک بیان، از خستگی مخاطب جلوگیری کرده و :تنوع بیانی و جلوگیری از یکنواختی.  ۳
 کند، بسیار حائز اهمیت است. نماید. این ویژگی به ویژه در متنی طولانی که احکام متعددی بیان میرا حفظ می
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احزاب، التفات پس از برشمردن افرادی که رعایت حجاب در مقابل آنان    55در آیۀ    :مراعات حال مخاطب و تربیت تدریجی .   ۴
است. پس از بیان یک حکم    « نوعی اخطار و تلنگر تربیتی»  لازم نیست، آمده است. این تغییر ناگهانی خطاب و امر مستقیم به تقوا،

 دارد. انگاری بر حذر میتسهیلی، بلافاصله با یک خطاب مستقیم، مخاطب را از سهل

به صورت هدفمند و برای دستیابی به حداکثر تأثیرگذاری بیانی، عاطفی و  —در کنار دیگر صنایع بدیعی —به این ترتیب، التفات 
دهد که فرم و ساختار آیات قرآن، به طور کامل در خدمت محتوا و  تربیتی به کار رفته است. این شگرد، یک بار دیگر نشان می

 اهداف هدایتی آن قرار دارد. 

 :مشاکله -1-10

نشینی واقعی یا فرضی با چیزی دیگر، به لفظ آن ذکر گردد«  مشاکله در اصطلاح بلاغی عبارت است از اینکه »چیزی به دلیل هم
 (.۳۴۸-۳۴۷ق، ۱۴۰۷/ ر.ک: طیبی، ۳۶۰تا، )خطیب قزوینی، بی

ُ لَا یسَْتحَْیِي مِنَ الْحَق ِ   لِكُمْ كَانَ یؤُْذِي النَّبِيَّ »إِنَّ ذَ :  در سخن خداوند متعال  —(، احساس حیا  5۳« )الأحزاب،  فیَسَْتحَْیِي مِنكُمْ وَ اللََّّ
از خداوند نفی شده است، حال آنکه خداوند متعال از هر نقص و    — رود  که به معنای تغییر حال و از صفات انسان به شمار می

ُ لَا یسَْتحَْیِيگونه که در تفسیر المحرر الوجیز گفته شده: »معنای " تغییر مبرّا است. همان " این نیست که آنگونه که از انسان سر  وَ اللََّّ
زند، از خداوند سر بزند، بلکه به خاطر "علت ایجادکننده حیا" از خداوند نفی شده است؛ علتی که ویژه انسان است« )ابن عطیه  می

ُ لَا یَسْتحَْیِي مِنَ الْحَق ِ : »(. و در البحر المحیط آمده است ۳۹۶، ص۴جق،  ۱۴۲۲اندلسی،   ؛ یعنی اینکه بیرون کردن شما ]از  «وَ اللََّّ
از آن حیا کرد، همان لَا  گفته شده "   ، همچنینداردگونه که حیا، انسان را از برخی کارها بازمی خانۀ پیامبر[ حقی است که نباید 

" ِ گونه بیان شده  مقابله )مشاکله( این  یشیوهورزد( است که به  ایستد و امتناع نمی" )باز نمیلَا یمَْتنَِعُ به معنای "  یسَْتحَْیِي مِنَ الْحَق 
 (. ۲۴۷، ص۱۱ق، ج۱۴۱5/ ر.ک: آلوسی، 5۰۰، ص۸ق، ج۱۴۲۰است« )ابوحیان اندلسی،  

دهد که چگونه ابزارهای سازد و از سوی دیگر نشان میمشاکله به این شکل، موضوع را برای فهم مخاطب نزدیک و ملموس می
با هدف رساندن مخاطب به راه رستگاری به کار    —حتی اگر به قیمت مشاکله بین خالق و مخلوق تمام شود    —گوناگون بیانی  

 اند. گرفته شده

است. این شگرد بلاغی چندین کارکرد    « نزول قرآن به سطح فهم بشری»  ای استثنایی و عمیق ازکاربرد مشاکله در این آیه، نمونه
 مهم دارد: 

کند که  خداوند که منزه از هرگونه احساس و تغییر حالی است، خود را در قالب عباراتی توصیف می  :تقریب معنا به ذهن بشری.   ۱
 سازد. کند و درک آن را ممکن میبینی انسانی نزدیک می»لا یستیحی«. این کار، پیام الهی را به جهان  برای انسان قابل درک است

 کند: تقابل معنادار ایجاد می مشاکله در این آیه، اساساً یک : ایجاد مقایسه و تقابل آموزنده.  ۲
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 دهندۀ ادب و خلق والای ایشان است. که نشان  :حیای پیامبر)ص( از مردم *       

 چون و چرای عدالت است.دهندۀ عظمت، قاطعیت و اجرای بیکه نشان : عدم حیای خداوند از حق *       

تقابل به مخاطب می     بیان  این  از اجرای حق و  نباید مانع  اما  آموزد که اگرچه حیا و ادب در جای خود فضیلتی بزرگ است، 
 حقیقت شود. 

به »  حکم »ترک میهمانی طولانی« که ممکن است برای برخی سنگین باشد، با این شیوۀ بیان،  :توجیه حکم با زبانی خوشایند .   ۳
احترامی، که برای رعایت حریم  شود که این حکم، نه از روی بیشود. به میهمانان فهمانده میتوجیه می  «ای منطقی و عاطفیگونه

 پیامبر)ص( و قاطعیت در اجرای حق است. 

دهد: باید بین »رعایت  اصل مهم ارتباطی و اجتماعی را آموزش می  این آیه به صورت غیرمستقیم یک  :درس تربیتی در بیان حق .   ۴
ادب و احساسات دیگران« و »قاطعیت در اجرای حق و عدالت« تعادل برقرار کرد. گاهی برای اجرای حق، باید از برخی ملاحظات  

 گذشت.  —که البته از روی ادب است  —اجتماعی 

حتی اگر به معنای سخن گفتن درباره    — قرآن برای هدایت انسان، از هیچ ابزار مشروعی    :نشان دادن انعطاف پذیری زبان قرآن  .   5
 رحمت و لطف خداوند برای رساندن پیام خود به بندگانش دارد.  ورزد. این نشان ازدریغ نمی  —خداوند به زبان انسان باشد 

. خداوند با به کارگیری  «ابزاری است برای تقریب معنوی و تربیتی »  در نتیجه، مشاکله در این آیه، تنها یک صنعت ادبی نیست، بلکه
حتی برای   —ها را  آموزاند و هم اهمیت رعایت حریمدارد، هم قاطعیت در حق را میزبانی انسانی، هم حرمت پیامبرش را نگه می

 شود. اینجا فن بلاغت در اوج خود و در خدمت تعلیم و تربیت به کار رفته است. متذکر می  —خود 
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 گیری:نتیجه

شناختی آیات حجاب، این پژوهش به این نتیجه دست یافت که  ی زیباییشده در حوزهتحلیلی انجام-های توصیفی بر پایۀ بررسی
اند که به  ای هدفمند و پیچیده از صور خیال و شگردهای بلاغی بهره بردههای صریح فقهی، از شبکهاین آیات، افزون بر دلالت

کید، اقناع و درونیوحدتشکلی منسجم و   اند. سازی این احکام قرار گرفتهیافته با مضمون حکمی خود، در خدمت تبیین، تأ

در قالب مجاز، تشبیه، کنایه، تعدد لفظ و معنا، حذف، تکرار، مقابله، التفات و  —شناختی گوناگونی های تصویری و زیباییظرافت
اند. تحلیل این موارد نشان داد که هر یک از این ابزارها، نه به صورت پراکنده و تزیینی، بلکه به مثابه  در متن به کار رفته—مشاکله 

ها همانند یک پل  کنند. این تصویرسازیکنند که شکل، محتوا و مقصود نهایی را تکمیل میای عمل میهای به هم پیوستهحلقه
کند و مفاهیم انتزاعی فقهی را به تصاویر حسی و ملموس  ارتباطی، خلأ ناشی از نبود لحن و زبان بدن در متن نوشتاری را پر می

 نماید. تبدیل می

پردازند.  های ضمنی عمیق مینماییِ هدفمند جوانب خاصی از حکم، به تدقیق معنا و ایجاد دلالتهر یک از این تصاویر با بزرگ
در واقع متونی چندلایه  —که پیش از این عمدتاً از جنبۀ استنباط احکام مورد توجه بودند —این پژوهش نشان داد که آیات فقهی قرآن 

ی آیات  اند. این یافته، علاوه بر آشکار کردن بعد جدیدی از اعجاز بیانی قرآن در حیطههستند که هنر را در خدمت هدایت قرار داده
شناسی و  نگر در تدریس، تفسیر و تبلیغ احکام دینی باشد؛ رویکردی که در آن زیباییبخش رویکردی جامعتواند الهامالاحکام، می

 گیرند. ای نیل به هدف غایی قرآن، یعنی هدایت و تربیت انسان، قرار میفقه، نه در تقابل، که در تعاملی سازنده بر 
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